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Abstract 

The present research, focuses on redefining the true nature of intellectual property 

right from the perspective of law and Islamic jurisprudence through examination of 

the concept and historical backgrounds of this form of right. During the first phase 

accepted concepts in this regard are explained and then we shall go through a concise 

history of the matter. Imam Khomeini is one of the noteworthy opposers of this form 

of right as he believed it to be a public and not exclusive right. The main reason to 

this approach is known as “The Rule of Attribution” or non-exclusiveness of 

resulting rights for the creator. On the other hand, others oppose this approach by 

resorting to a different aspect of the “The Rule of Attribution”, reasonability of 

intellectual property and “Theory of Labor”. This research, by using related legal 

and jurisprudential sources, analyzes different approaches to this matter and 

concludes the approaches that consider this right illegitimate are invalid and as a 

result, strengthens the contemporary legislation in betterment of the protection of 

this right. 
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 چکیده 
معنا و مفهوم   ی از منظر فقه و حقوق به بررس   یفکر   ت ی مالک حق    ی و چگونگ   یی چرا  ، ی ست ی پژوهش با موضوع چ   ن یا   

مقاله   ن ی ا  یکرده است. در ابتدا   ی مسئله را بررس   نی پرداخته و اقوال موجود در ا   یفکر   ت ی مبحث مالک   نه  ی ش ی پ و  
 ن ی ا  خچه  یتار مختصر    به شکل و بعد از آن،    فتهصورت جداگانه مورد بحث قرار گر موجود در مسئله به   ی ها مفهوم 

مخالف حق    نی ا   ت ی که با مشروع   ی کسان   ازجملهشد.    یاقوال موجود در بحث و بررس   ز ی . در انتها ن شود ی مسئله بازگو م 
 ن ی مخالف   ل ی ره( اشاره کرد. عمده دل )   ی ن ی خم به مرحوم امام    توان ی م   ، است آمده    د ی بودن آثار پد  ی است و قائل بر عموم 

خالق آن بود. در مقابل   ی نبودن منافع اثر برا  یشخص   ای شارع    یعدم امضا   ای قاعده سلطنت  حق    نی ا  ت ی مشروع 
کار   هی بودن، نظر   یی عقل حق  قاعده سلطنت،    ر ی نظ   یی ها ل ی دل   ز ی که عمدتاً معاصر هستند، ن   حق   ن یطرفداران نفوذ ا 

هر دو نظر پرداخته   ل ی اقوال و دل   ی مرتبط، به بررس   ی قوق و ح   ی با رجوع به کتب فقه   ق ی تحق   ن یو... را آوردند. در ا 
آن آورده شده   ت ی عدم مشروع   یکه برا   یا ادله نافذ است و    یفکر   ت یمالک حق  شد که    جه ی مطلب نت   نی شده و ا

قابل استفاده    مسئله  نوع نگاه صاحبان امر   ای   یگذار قانون   ت ی در تقو  تواند ی مسئله م   نی ا  ج ی. نتا ست ی ن   ح ی است، صح 
 .د باش 
 فکر.   ت، ی ، مالک حق    ، ی ست ی چ   : دواژگان ی کل 
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 مقدمه

انسان در طول تاریخ همیشه سعی بر این داشته که با استفاده از فکر و خلاقیت خویش اختراع و اکتشاف  
  که این تلاش همیشگی ریشه در نبوغ ذاتی او دارد.  کار گیردتر بهو آن را در جهت زندگی راحت  داشته باشد

در این بین  سازد. اما    برطرفخود را    یازها ی نموفق شد با تولید وسایل مورد نیاز خویش،    او در طول تاریخ
  به همین اند و  بار این اختراعات را انجام داده  نیاول  یبرا  ، گیری از هوش و فکر خودکسانی هستند که با بهره

، با  میلادی  ۱۹از اواخر قرن  با شروع انقلاب صنعتی و  شد. اما  ها به نیکی یاد میدلیل در بین اجتماع از آن
تحت    حس شد که   بین جامعه جهانی عات بشر، وضع یک چارچوب حمایتی رسمی  رشد سریع و زیاد اخترا

  دارنده  شخص اگر خالق اثر و اختراع بود،    ،موجب این قانونبه  .مالکیت فکری مطرح گردیدحق  قانون    عنوان
 توانست استفاده کند. شد و از امتیازات آن میمادی و معنوی آن میحق 
ها به خلق آثار و نوآوری است. این مسئله به دو  هدف اصلی وضع این قانون، تشویق افراد و مجموعه 

تکثیر شامل مواردی است که شخص با استفاده  حق  شود.  دسته مالکیت تکثیر یا مالکیت صنعتی تقسیم می
مالکیت صنعتی شامل اختراعات و علائم  حق  کند و  تولید می  ییافزارهانرماز نبوغ خود، کتاب یا موسیقی یا  

فناوری اهمیت بسیاری   حوزه  های در  پیشرفت  به دلیلمالکیت فکری در دنیای امروز    شود. تجاری و... می
برداری غیرمجاز یا  های کپیتوان به بحثهای موجود در این مسئله میچالش  ازجملهبه خود گرفته است.  

را  حق  سرقت اختراع یا علامت تجاری خاص و... اشاره کرد. در این بین دانشمندانی وجود دارند که این  
ای هم هستند  دانند؛ اما در مقابل عدهتبع استفاده از آثار دیگران برای خود را جایز میدانند و بهشرعی نمی

 پردازد. این دو گروه می ادلّه  هستند. این مقاله به بررسی اقوال و حق که طرفدار شرعی و قانونی بودن این 
 مالکیت فکری حق شناسی . مفهوم۱

 و اصطلاحی لغوی   یمعنا .۱ـ  ۱

«، »مالکیت« و »فکر« تشکیل گردیده است. برای فهمیدن  حق  »  کلمه  مالکیت فکری از سه  حق  اصطلاح  
ابتدا باید معنای لغوی و اصطلاحی هریک را به دست بیاوریم تا به معنا و مقصود از این در  این اصطلاح،  

 . اصطلاح پی ببریم
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 حق  مفهوم . ۱ـ  ۱ـ  ۱

 است »حاء«، »قاف« و »قاف« تشکیل شده است. این کلمه یکی از اسمای الهی  واژه  « از سه حق » کلمه  
را    آناثیر  اند، اما ابن»باطل« گرفته  کلمه  (. برخی از علمای علم لغت این کلمه را نقیض ۱۳: ۱۳۸۱)زبیدی،  

(. صاحب کتاب مقاییس  ۱۵،  ۴ج:  ق۱۳۹۹اثیر،  ؛ ابن۶،  ۳ج:  ق۱۴۱۰باطل آورده است )فراهیدی،    کلمه  ضد  
بر احکام و مباحث مربوط به  حق ء و صحتّه«؛ اللغة در معنای آن آورده است: »و هو یدل علی إحکام الشی

برای حق  (. معنای دیگری نظیر »وجوب  ۱۵،  ۲ج:  ق۱۳۹۹،  ابن فارسکند )و صحت آن دلالت می  یءش 
  ،۱ج  :ق۱۴۰۷... نیز آمده است )جوهری،    مکلف از جانب خدا« و  عهده  کسی« یا »ثبوت چیزی در بر  

 (.۱۴۶۱ ،۴ج: ق۱۴۱۹؛ زمخشری، ۲۰۳
را نوعی حق معنای اصطلاحی آن هم در لسان فقها تعایبر متفاوتی آورده شده؛ مثلًا شیخ انصاری  درباره  

بر    ه  ی حاشکاظم یزدی در    (. سید۹  ،۳ج  :ق۱۴۱۹  داند )انصاری،سلطنت فعلی بر شیء می مکاسب  خود 
تحجیر،  حق  نوعی از انواع سلطنت بر چیزی است که یا به یک عینی متعلق است، مانند  حق  آورده است: »

طلبکاران در ماترک میت و... یا به  حق  آید(،  رهانت )سلطنتی که برای مرتهن در مال رهنی به وجود میحق  
حق  قصاص، حضانت و قسم. در حقیقت حق خیار در عقود یا بر گردن شخصی دارد مثل حق غیر آن مثل 

  درباره  این مطالب در مورد    (.۵۵،  ۱ج:  ش۱۳۷۰ضعیف آن است« )طباطبایی یزدی،    مرتبه  نوعی از ملکیت یا  
  مقدمه  اند. دکتر کاتوزیان در معانی و تعاریفی ذکر کردهحق  در لسان فقها بود، اما در علم حقوق برای  حق 

عبارت است از اختیار و تسلطی که برای شخص  حق  کند: »گونه تعریف میرا این «حق »علم حقوق خود  
چهار معنا ذکر حق  (. دکتر لنگرودی برای  ۲۶۸:  ش۱۳۶۹گردد )کاتوزیان،  در روابط او با دیگران ایجاد می

 کند: می
 ؛ بینی شده و قابلیت تغییر دارد )معنای فقهی(اموری که در قانون برای شخص پیش .الف

 ؛رودمی کار بهدر مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع   جادر این ،نوعی از مال است .ب
قانون که به شخص داده می  .پ این معنای همان عبارت دیگر میحق  شود را  قدرتی از طرف  نامند. 

نوعی ضمانت اجرایی دارد و آن را  به این معنای بهحق  « آورده شد.  حق  سلطه بود که در معنایی فقهی »
 (. ۲۱۶: ش۱۳۶۳نامند )لنگرودی، قی«، »حقوق موضوعه« یا »حقوق مثبته« میحق تحق »
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 مالکیت. ۲ـ  ۱ـ  ۱

»ملک« که از »میم«، »لام« و »کاف« تشکیل گردیده است، در لغت به معنای هر چه که انسان   کلمه  
(.  ۳۵۱  ، ۵ج  :ق۱۳۹۹  ،ابن فارسگردد )بتواند در آن قوت تصرف داشته و تصرف آن صحیح باشد، اطلاق می

  ، ۵ج:  ق۱۴۰۹اند )فراهیدی،  آورد، معنا کردهای که انسان به دست میال و هدیهشناسان این کلمه را به ملغت
المتصرّف بالأمر والنّهي في ۳۰۸ (. راغب در مفردات خود در معنای »مَلک« آورده است: »المَلِكُ: هو 

   ، ۱ج  ق:۱۴۱۲تواند در کسی یا چیزی تصرف کند )راغب،  الجمهور«؛ هر کسی که به واسطه امر و نهی می
ابن۷۷۴ می  (.  احاطسیده  بِهِ«؛  الِاسْتِبْدَادِ  عَلَی  وَالْقُدْرَةُ  يْءِ  الشَّ احْتِوَاءُ  والمِلْك  والمُلْكُ  »المَلْكُ  و  گوید:  ه 

این کلمه در اصطلاح حقوقی به معنای    (. ۴۹۲    ،۱۰ج:  ق۱۴۱۴،  ابن منظورقدرت بر چیره شدن بر چیزی )
برداری و انتقال یک چیز به هر صورت، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد،  هاستعمال و بهر حق  

 (.۵۹۹: ش۱۳۶۳گرودی، آورده شده است )لن 
 فکر . ۳ـ  ۱ـ  ۱

واژه »راء«  و  »کاف«  که  »فاء«،  هستند  آن  کلمه  هایی  از  کتاب  »فکر«  صاحب  است.  شده  اشتقاق  ها 
(. معانی دیگری  ۷۸۳  ،۲  ج:  ق۱۴۰۷دن معنا کرده است )جوهری،  یالصحاح این کلمه را به تأمل و اندیش

؛ راغب، ۲۴۸:  ق ۱۴۱۸شود و... بیان گردیده است )قیومی،  ای که سبب رسیدن به معلوم میه نظیر روش، قوّ 
توان گفت این اصطلاح  مالکیت فکری، میحق  با توجه به مطالب گفته شده در تعریف  .  (۶۴۳  ،۱  ج:  ق ۱۴۱۲

برداری از اثری که به سبب اندیشیدن یا تأمّل شخص، تحت سلطنت و  بهرهحق  شود که  به مواردی گفته می
فکری را حق  و رعایت آن واجب است. ناگفته نماند دکتر لنگرودی اصطلاح    دی آیدرمتصرف وی  حق  

انحصاری استفاده از اختراع امور فکری مربوط به ادبیات، علوم و هنر، خواه حق معنای کرده که به  طورنیا
و تجسّم و... و نیز هرچه با یک روش علمی حاصل شود، به شرطی    صورت لفظی باشد یا کتبی یا گرافیکیبه

 (. ۲۲۴: ش۱۳۶۳آن باشد )لنگرودی،   دکننده  یتولشخصیت فکری   معرفکه  
؛ در ادامه به چرایی شدیممالکیت فکری گفته  حق  مفهوم    درباره  مطالب تمامی آن چیزی بود که باید    این

 شود. و چگونگی این مسئله پرداخته می
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 چرایی حقوق مالکیت فکری . ۲

. در کتاب فقه النوازل به برخی از مجامعی  ستی ندر مورد تاریخ وضع این موضوع اطلاع دقیقی در دسترس  
 :از اند عبارتها  کند که آنحمایت از آثار ادبی تشکیل شده اشاره می درباره  که 

برخی از   اکثر کشورهای اروپایی و همچنین  وبرگزار گردید    سوئیسکه در    (م۱۸۸۶. کنوانسیون برن )۱
 ؛ تونس، مغرب، لبنان، الجزایر و هند حضور داشتند کشورهای آسیایی و آفریقایی نظیر 

 ؛میلادی برگزار گردید ۱۹۶۸. کنوانسیون پاریس که در تاریخ ۲
 ؛ میلادی برگزار شد  ۱۹۰۸. کنوانسیون برلین که در تاریخ  ۳
 ؛رم 1928ون ی نوانسک. ۴
 ؛ بروکسل ۱۹۴۸. کنواسیون  5
 ؛ یونسکو ۱۹۵۲سیون ن. کنوا۶
 ؛ قمری بغداد ۱۴۰۲. کنوانسیون ۷
داللّه، عب     بن   رکمیلادی تشکیل شد )ب   ۱۸۸۳. سازمان جهانی حمایت از آثار و اموال فردی که در تاریخ  ۸
 (.۱۱۶ ،۲  ج: ق۱۴۱۶

( م۱۹۸۸)  ( و برنم۱۹۶۸و بعد از دو کنوانسیون پاریس )  ۱۹۵۰  دهه  مالکیت فکری تقریباً در  حق  اصطلاح  
ها و علائم تجاری( ذیل  اختراع، طرح حق  آوری محور بود )مثل  فن  آنچهبنا نهاده شد. قبل از آن این ماجرا  

 (.۵۸  : ش۱۳۹۴،  شد )حبیبیرایت جزو مالکیت فکر شمرده میعنوان مالکیت صنعتی و مواردی مثل کپی
تألیف که یکی از حق  آثار ادبی برگزار گردید که  حق  ها و مجامعی بود که در ارتباط با  این برخی از نشست

اقسام حقوق مالکیت فکری است هم در آن جای دارد. اما در مورد علت وضع این قانون در کتب عامه  
است: شده  أ  آورده  فیکون  مؤلّفه،  إعداد  في  کبیراً  بذل جهداً  قد  یمثل    بهالناس  حق  »والمؤلّف  فیما  سواء 

الجانب المادي وهوالفائدة المادیة التي یستفیدها من عمله، أو الجانب المعنوي وهو نسبة العمل إلیه. ویظل 
  مالاً   ترك  من٬٬خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّی الله علیه وسلم فیما رواه البخاري وغیره:  حق  هذا ال

ی  حق این اثر    درباره  دهد، پس  های بسیاری انجام میتلاش  شیهامؤلفهلّف برای تألیف  مؤ   «؛٬٬فلورثته  اً حق    أو
به  ای باشد  معنوی  ده  یفاخاطر این عمل به دست آمده یا    ای باشد که بهخواهد این فایده مالیدارد؛ حال می

دائماً برای او تا زنده است، باقی است و زمانی که از  حق  دهند. این  مطالبی که به عمل او نسبت می  دلیل
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اند: »ما  ای که از بخاری و علمای دیگر غیر از او نقل کردهگردد، به دلیل نبویدنیا رفت برای وراثش می
 (. ۲۸۶۱ ،۴ج :تابیترک میت برای وراثش است« )زحیلی، 

اند. در ادامه با نظرات ذکر کردهحق  در اینجا تلاش و کوشش نویسنده را سبب برای به جود آمدن این  
 شویم. یا عدم آن آشنا میحق شرعی بودن این  درباره  علما 

 حقوق مالکیت فکری  درباره  نظرات موجود  .۳

 مالکیت فکری حق . عدم مشروعیت ۱ـ  ۳

بر    فقهابرخی از  حقوق مالکیت فکری در بین علمای اختلاف است.    مسئلهصحت یا عدم صحت    درباره  
  اشاره  هابه بعضی از آن  که در اینجا  عقیده دارندآیات و روایات    استنادمالکیت فکری به  حق  عدم شرعیت  

 . شود می
 ات یآ .۱ـ  ۱ـ  ۳

الْکِتَا  .الف اسِ فِي  لِلنَّ اهُ  نَّ بَیَّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  وَالْهُدَی  نَاتِ  الْبَیِّ مِنَ  أَنْزَلْنَا  مَا  یَکْتُمُونَ  ذِینَ  الَّ یَلْعَنُهُمُ  »إِنَّ  أُولَئِكَ   اللهبِ 
عِنُونَ« ) (؛ در تقریر استدلال به این آیه آورده شده، کسی که معارف و مطالبی را که  ۱۵۹بقره:  وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ

حق  وضع    . از طرفیگردد، کتمان کند، مورد لعن خداوند و ملائکه و سایر افراد استسبب هدایت مردم می
  قرار آید، مصداق بارز کتمان معارف است؛ زیرا با مالکیت فکری بر آثار و تراثی که توسط افراد به وجود می

، از کسب معارفی  آن را پرداخت نکردند(  نه  ی هز )  نکردند  استیفارا  حق  تا وقتی که مردم آن    این مسئله  دادن
؛ پس به گواه آیه شامل لعن خداوند قرار استحق  مانند که این نوعی کتمان  که در آثار است، محروم می

 (. ۱۰۰  ،۱۰ج  ۱۰:  ق۱۴۳۳، و دیگران طیار)ال  مالکیت فکری استحق گرفته و این امر مستلزم حرمت وضع 
تمام    .ب فِیهِ«؛  مُسْتَخْلَفِینَ  جَعَلَکُمْ  ا  مِمَّ وَأَنْفِقُوا  وَرَسُولِهِ  هِ  بِاللَّ  طره  یسدر زمین هست، تحت    آنچه»آمِنُوا 

ها به نوعی به صورت امانت در  است و اوست که مالک اصلی موجودات است و آن  ی وتعالتبارکخداوند  
  حتی مالک انسان و تمامی مصنوعات وی نیز خداست.  و   اختیار انسان قرار داده شده تا از آن استفاده کند 

کند که بعد از ایمان به او و رسولش ایمان آورده، از آنچه  به مردم امر می  وتعالیتبارکدر این آیه خداوند  
ها قرار گرفته است، انفاق کنند و در اختیار گذاشتن اثر یا خلاقیت بدون  اموال دنیا که به امانت در اختیار آن

که با توجه به سیاق آیه، انجام این عمل    مادی یا معنوی بر آن مصداق این انفاق است حق  نظر گرفتن    در
 گردد. واجب می
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 روایات . ۲ـ  ۱ـ  ۳

روایات  علم  و حتی حرمت کتمان  تقبیح  بیان  در  آن  بودن  و عمومی  مالکیت فکری  نفوذ  عدم  به  قائلین 
اند؛ برای مثال در سنن ترمذی آمده، رسول خدا در مورد فردی که علم خود را کتمان کند و  بسیاری آورده

به بند می از آتش  افساری  با  کشد  از نشر آ ن دریغ ورزد، فرموده است که خداوند در روز قیامت وی را 
فقهی    قاعده  دیگری که در بین فقهای امامیه بسیار مشهور است و مستند    تی روا(.  ۲۹  ،۵ج:  ق۱۳۹۵)ترمذی،  

:  ق۱۴۰۳جمهور،  ابی)ابن  است»الناس مسلطون علی اموالهم«    مرسله  »تسلیط« یا »سلنطت« هم قرار گرفته،  
رود، اما چون فقها به  سندی ضعیف به شمار می  ازلحاظصورت مرسل نقل شده و این روایت به (. ۱۳۸ ،۲ج

امام خمینی که قول به عدم صحت نفوذ این مسئله دارد، از   گردد.اند، این ضعف جبران میآن عمل کرده
و   کرده  استفاده  روایت  »حق  این  با  مخالف  را  فکری  می  قاعده  مالکیت  دراینسلطنت«  وی  باره  داند. 

د بر اموالشان الطبع است، شرعی نیست؛ پس سلب تسلط افراحق  در بین بعضی معروف به    آنچه،  گویدمی
طبع و تقلید آن  حق  ؛ پس مجرد ایجاد یک اثر و نوشتن عبارت »نیستگونه عقد و شرطی جایز  بدون هیچ

گردد و قراردادی هم با کسی به حساب ی برای صاحب آن نمیحق محفوظ است« باعث به وجود آمدن  
تواند از این کار منع  آید؛ پس نوشتن از روی آن اثر و تقلید از آن برای غیر جایز است و کسی هم نمی نمی

 (.۶۷۷ ،۲ج: ۱۴۳۴کند )خمینی،  
نوعی اثری را که چاپ گردیده و در اختیار افراد گذاشته شده است، جزو اموال ره( در اینجا بهامام )

صورت مطلق(، منافی با تسلّط این اثر برای خودش )به  استفاده  منع شخص از    خواننده در نظر گرفته است و
از دیگر دلایل شرعی   برداری اثر به نفع خودش منع کرد.توان او را از بهرهپس نمی ،شخص بر اموالش است

این   .مالکیت فکری کرد، »حرمت اخذ اجرت بر انجام واجب« استحق توان برای عدم مشروعیت  که می
مسئله از قواعد فقهی معروف و مشهور شیعه است که در آن هرگونه دریافت مزد برای تعلیم واجبات را حرام 

فقهی    قاعده  (. در تقریر استدلال به این  ۲۶۱:  ش۱۳۹۰؛ خدمتگزار،  ۱۵۷  ،۲ج :  ش۱۳۷۷داند )بجنوردی،  می
دهد و یاد دادن علم  باید گفت، صاحب یک اثر با خلق آن در حقیقت یک علم و دانشی را به دیگران یاد می

پس دریافت پول برای خلق این اثر که یاد دادن آن بر دیگری واجب بوده، طبق مفاد    ،هم جزو واجبات است
 قاعده حرام است.  نیا
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 وجدان . ۳ـ  ۱ـ  ۳

بر این دلایل، منافات مالکیت فکری را آوردیم، اما قائلین به این امر علاوهحق  شرعی منع نفوذ  ادلّه  تا به اینجا  
این   نفوذ  برای عدم  دیگری  دلیل  را  آن  قرار گرفتن  مادیات  برابر  در  با  علم  آن  حق  قداست  برای صاحب 

شده را برای تمامی   شهید مطهری هم در کتاب نظری بر اقتصاد اسلام اثر طبع  (. ۴۳:  ق۱۴۲۷)شبیر،  دانند  می
گوید: »او در آورد. او میداند و جزو اموال شخصی به حساب نمیکنند، میافرادی که از آن استفاده می

است، آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود   اجتماعقوای جسمی و روحی خود مدیون  
که ما ثابت  های عمومی باشد و یا چنانئله اینکه زمین مثلًا باید از ثروتو اما مس ...استحق ها صاحب آن

و   است  اجتماع  ترقّی  مظهر  که  نظر  آن  از  ماشین  که  کرد  را    محصولخواهیم  محصول    تواندنمیماشین 
سرمایه محصول  غیرمستقیم  بلکه  دانست،  نبوغ   غیرمستقیمدار  و  شعور  آثار  و  است  مخترع  نبوغ  و  شعور 

 هانیاتواند به اشخاص تعلق داشته باشد.  های تولید نمیداشته باشد؛ پس ماشین  یشخصتواند مالک  نمی
مالکیت اشتراکی   بلکهنفی مالکیت فردی نیست، الغاء مالکیت خصوصی نیست،    هانیامسئله دیگری است،  

اقتضا می نه    آن کند در  در موارد خاصی است که موجبات آن  باشد  موارد مالکیت، اشتراکی و اجتماعی 
عمومی    تی مالکشود. اسلام نه با قبول  های عمومی شمرده میکه در اسلام انفال از ثروت  طوریهمان فردی،  

مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی    قبولمطلق طرد کرده و نه با    طوربهدر مثل انفال، مالکیت فردی را  
شمارد و در آنجا که پای عتبر میکرده است، در آنجا که پای کار افراد و اشخاص است، مالکیت فردی را م

 (.۵۶: ش۱۳۹۲داند )مطهری، کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می
 مالکیت فکریحق . جواز و نفوذ مطلق ۲ـ  ۳

ی را برای صاحب اثر محفوظ  حق ای از علما )مخصوصاً فقهای معاصر( داشتن چنین  اول، عده  ه  ینظر در مقابل  
پردازیم. البته  ها میبه برخی از آن  اینجاکنند که ما در  دیگری استناد می  دلایلدانند و به آیات و روایات یا  می

حرمت تصرف در مال غیر    هایادلهبه نوعی از  حق  قائلین به وجود این    ادلّه  ناگفته نماند که تقریباً تمامی  
 اند. بدون رضایت و میل به بحث پرداخته

 آیات . ۱ـ  ۲ـ  ۳

فرماید: »لا نساء است که خداوند در آن می  سوره    ۲۹  ه  ی آگردد،  مطرح می  مسئلهای که در این  آیه  نی تر مهم
کلوا أموالکم بالباطل إلّا تجارة عن تراض«: در اموال بین   تجارتی که    له  ی وسبهتصرف نکنید، مگر    یکدیگرتأ
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با رضایت شما همراه است. برای اثبات حرمت تصرف در مال غیر از طریق این آیه ابتدا باید مفرداتی که در 
ص )کم »أکل« در لغت به معنای »تنقّ   ماده  ها نیاز است، بررسی شود.  آیه وجود دارند و در استدلال به آن

(.  ۱۹،  ۱۱ج:  ق۱۴۱۴،  ابن منظور؛  ۱۲۲  ،۱ج :  ق۱۳۹۹ادی،  بشدن(« یا »خوردن غذا« نیز آمده است )فیروزآ
شود.  شود و از آن برای صحت بیع به نحو شرعی استفاده میاین آیه اکثراً در مبحث بیع در بین فقها مطرح می

کل در اینجا همان »تصرف« است و خداوند از تصرف در  برخی از فقها در تبیین این آیه گفته اند مراد از أ
   (.۴۲۷ ،۱ج: تابیده است )مقدّس اردبیلی، مال دیگری بدون رضایت وی، نهی کر 

اثری که شخص با استفاده از نبوغ، استعداد و تلاش خود آن را حاصل   با توجه به این کلام باید گفت، 
نیز میمی اثر اخذ  سازد  باید رضایت صاحب  نیز  اموال وی قرار گیرد، پس برای تصرف در آن  تواند جزو 

مالکیت فکری است؛ زیرا اثر ساخته شده توسط صاحب آن مالیت  حق  گردد. این کلام نوعی تأثیر و نفوذ  
شود. البته فقها برای آن  گویند که در مقابل آن عوضی داده می»مال« به چیزی می  فقهاچون در بین    ،دارد

اند یا مالیت  ذکر کرده  صافی را مانند بهره بردن از آن یا بدلش و در مقابل عوض قرار گرفتن نیز و نیز شرایط و ا
  ،۱ج  :تابیالغطاء،  کنند )کاشفداند در جایی که به آن میل و حاجت پیدا میرا نوعی اعتبار در نزد عقلا می

شیخ انصاری داشتن منفعتی را که عرف و شرع آن را قبول و مورد استفاده    (.۵۰۹:  ق۱۴۰۷؛ خلخالی،  ۳۹۰
مالیت   شرایط  از  دهند،  )انصاری،  می  ءشیقرار  و  ۹  ،۴ج :  ق ۱۴۱۹داند  تمام حق  (  طبق  فکری  مالکیت 

 د مصداق آن قرار گیرد. توانمفاهیمی که در مال بیان شد، می
 روایات . ۲ـ  ۲ـ  ۳

مالکیت فکری آورده شد، روایت »الناس مسلطون حق  در قسمت قبل، یکی از دلایلی که برای عدم نفوذ  
این   نفوذ  از دلایل  نیز یکی  این بخش  بود. در  أموالهم«  همین روایت است. مرحوم سید صادق  حق  علی 

شود، نتیجه  روحانی در تقریر استدلال خویش به این روایت و قاعده فقهی آورده است: »هر اثر که ساخته می
خواهد در آن  طور که میتواند آناوست و تنها وی می  سلطه  آن است، پس این اثر تحت    سازنده  و ممارست  

طوری که از رسول خدا روایتی نقل شده: مردم بر تصرف کند. شرع و عقلا نیز بر این امر اذعان دارند، به
تفاده از اثرش را منوط به کسب رضایت وی کند«  تواند اس اموال خود سلطنت دارند؛ پس صاحب اثر می

دقیقاً  ۲۲۴:  ق۱۴۱۴)روحانی،   نظر  این  مرحوم    مقابل  نقطه  (.  )نظر  است،  امام  از    چراکهره(    قاعده  ایشان 
تواند از آن برای خود استفاده  مالکیت فکری نام برد و فرمود بعد از خرید اثر میحق  سلطنت برای عدم ثبوت  

 کند. 
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نیز قرار گرفته است، روایت منقول از رسول   «حرمت مال مسلم»فقهی    قاعده  روایتی دیگری که مستند  
لَا یَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِیبٍ مِنْ نَفْسِهِ«: تصرف در اموال مسلمانان »ص( است که ایشان فرمودند:  اکرم )

بر  (. علاوه۱۱۲  ،۲ج:  ق۱۴۰۳جمهور،  ابی؛ ابن۲۷۳  ،۷ج:  ق۱۴۰۷جز با رضایت وی، جایز نیست )کلینی،  
ع( در مورد صحت واگذاری اموال توسط شخص در حال  صادق )روایت موجود، در حدیث دیگری از امام  

زندگانی خویش، با وجود فرزند داشتن سؤال شد که حضرت در جواب فرمود: »هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلی 
قَ بِهِ، وَإِنْ   إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ   أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ؛ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً، تَصَدَّ

و بر آن سلطه دارد و   استشَاءَ تَرَکَهُ إِلی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ«؛ مال شخص تا زمانی که زنده است، برای خودش 
تواند هبه کند یا صدقه بدهد و یا آن را تا زمان مرگش رها سازد )مصرف آن را مشخص  می  ،خواهدباگر  

زنده بودن وی اشاره شده است. مالکیت فکری   شخص بر اموالش تا زمان   سلطه  نکند(. در این روایت نیز به  
 اراده    بنابرتواند با آن  گردد؛ پس شخص میطور که سابقاً مطرح شد، جزو اموال شخص محسوب میهمان

 خودش عمل کند. 
 حق   عقلایی بودن این . ۳ـ  ۲ـ  ۳

فاضل    الله تیآرا به قبول آن توسط عقلا مستند کردند. مرحوم  حق  برخی دیگر از علمای معاصر ثبوت این  
الطبع من  حق اند: »گونه پاسخ دادهدر مورد تألیفات اینحق لنکرانی در جواب به استفتائی مبنی بر نفوذ این 

حق  ؛  ة الثابتة والمنحصرة بالمؤلّف أو الناشره، وعلیه فلا یجوز تکثیره ونسخه بلا إذن أصحابه«ی الحقوق العقلائ 
و مختص به نویسنده یا ناشر است؛ پس تکثیر و استنساخ    باشدیمطبع از حقوقی است که در نزد عقلا ثایت 

علوی گرگانی   الله آیت(. مرحوم  ۱۰۵  ،۴۸ج  :ق ۱۴۲۸  آن بدون اذن صاحبانش جایز نیست )دائرة المعارف،
داند.  را از حقوق عقلایی و رعایت آن را لازم میحق  زده است، این    های که بر تحریرالوسیلهم در تعلیقه

مؤلّف و ناشر را  حق در نزد عرف را دلیل بر ثبوت آن و رعایت  حق مرحوم سید محمد شیرازی مقبولیت این 
 (.۵۵۷ ،۲ج: ق۱۴۲۶شمارد )علوی گرگانی، برمی

صاحب اثر آن، تصرف در مال غیر بدون    اجازه  برداری و نشر اثری را بدون  مکارم شیرازی بهره  اللهآیت
دانند.  از اثر شخص غیر می  استفاده  حرمت این عمل را دلیلی بر عدم جواز    ادلّه  دانند و  اذن صاحب آن می

همچون    یشده، پاسخ داده است: »مالکیت فکر  خصوص  نیا  درمکارم در پاسخ به استفتایی که    اللهآیت
به بار    یمحترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارت  یمالکیت مادّ 

است که   یو به تعبیر دیگر از موضوعات است یعقلائو  یآورد، ضامن است؛ زیرا مالکیت از موضوعات عرف
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در عصر و زمان ما این نوع مالکیت در عرف و عقلا به رسمیت    دانیممیو   کنندیمعرف و عقلا آن را تعیین  
و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که    میر ی گیمشناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف  

  شود یم . اضافه بر این گاه  گرددیمذنه« شامل آن هم  إ رف فی مال غیره الّا بن یتصّ أحد  »لا یحلّ لأ   کلیاصل  
، ید  ییا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک س  یاختراع یک وسیله صنعت  یکه برا

آن اثر را بردارد و بدون اجازه    ی ، به یقین اگر کسکشندیمو صدها ساعت زحمت    کنندیمخرج    ها ونی لی م
مرتکب    یمرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسان  یتولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحش
  اللهآیتو ضامن هستند )استفتائات  شودینمشوند، دلیل بر مباح بودن آن  یاین کار خلاف از طرق غیرقانون

 مکارم شیرازی(.
سیستانی تکیه بر رعایت قانون دارد؛ به عبارت دیگر، نظر قانون را   اللهآیتای و  خامنه  اللهآیتاما دیدگاه  

ای؛ خامنه  اللهآیتگردد )استفتائات  دانند و جواز یا عدم جواز استنساخ اثر بر محور قانون میباره نافذ میدراین
حقوق  اللهآیت  استفتائات از  حمایت  نام  به  قانونی  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  در  و    سیستانی(.  مؤلّفان 

اصلاح گردید. در این قانون که شامل    ۱۳۸۹در سال البته دارد که    وجود   ۱۳۴۸ب مصنفان و هنرمندان مصوّ 
هایی را هم برای کند و مجازاتوی اشاره می  اجازه  ماده است، به عدم جواز تکثیر آثار شخصی بدون    ۳۳

حق سلطنت،  ری نظ  به دلایلیاز فقها  یاگفت عده دی بخش با نی مطالب ا یبند در جمع گیرد. آن در نظر می
 .دهند یم  یفکر  تی مالک حق  جامعه حکم به ثبوت    نی قوان  تیو رعا  ری حرمت تصرف در مال غ  ادله    ،ییعقلا

 دیدگاه علم حقوق . ۴

مالکیت فکری نیز دلایلی را مطرح حق با مباحث فقهی این مسئله بود، اما موافقان نفوذ   رابطه  این مطالب در 
کار است. مبدع    ه  ی نظر موافقان    ادلّه  نوعی عبارت دیگر همین مطالب است؛ برای نمونه یکی از  کردند که به

کند که خداوند  گونه مطرح میاین نظریه جان لاک، فیلسوف مشهور انگلیسی است. وی نظریه خود را این
ها صورت مشترک در اختیار تمامی انسانزمین و موجودات آن را برای زندگی راحت و همراه با آسایش، به

کار کند و    شیازهای ن کردن    برطرفقرار داده است. از طرفی به وی امر کرده برای زندگی راحت خویش و  
در کار کردن است؛ پس خدا تنها چیزی را که مختص به خود او  اصلًا مقتضای برطرف شدن احتیاجات او

توانسته از او بگیرد یا در آن مشترک شود را از او بگیرد و وقتی که کار انسان با یکی از یبوده و کسی هم نم
شخص   به  مختص  و  شده  خارج  اشتراکی  حالت  از  گردد،  مخلوط  طبیعت  در  دیگر  موارد  یا  موجودات 

 گردد. می
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را میبه   نظریه  این  اینعبارت دیگر  بهتوان  تمامی موجودات  اولیه  بیان کرد که در حالت  صورت طور 
ها مالک کار  مشترک برای زندگی راحت در اختیار انسان گذاشته شده است، اما از طرفی هر یک از انسان

کار خویش از موارد موجود در طبیعت چیزی را پدید آورد، مالک    له  ی وس بهو بدن خویش است؛ پس هرگاه  
 (.۹۹: ش۱۳۹۰؛ خدمتگزار، ۱۹۱: ش۱۳۹۵گردد )حسینی نیک، آن است و از حالت مشترک خارج می

کار و تلاش   جه  ینت گردد،  توان گفت هر نوع اثری هم که از شخص ساخته میبا توجه به این نظریه، می
 شود. خودش است؛ پس از مختص به شخص می

 . بررسی اقوال 5

  ازلحاظ را حق صورت مطلق این ها بهمالکیت فکری که یکی از آنحق این دو نظر، عمده نظراتی در مسئله 
دوم بهتر    ه  ینظر توان گفت  داد. با عنایت به دلایل، میدانست و دیگری حکم به ثبوت آن میشرعی ثابت نمی

نظر می آنجایی است که    هی آرسد؛ چون  به  به  ناظر  اثبات حرمت کتمان علم مطرح شد،  روایتی که در  و 
قصد ندارد علم و دانش خود را به مردم عرضه کند و آن را مخفی و کتمان کند، اما در اینجا    نفسهفیشخص  

خویش را در منظر جامعه قرار داده است و به نوعی کتمان علم نکرده و فقط برای   ینوآورشخص آن علم و  
اصطلاح به نحو  در نظر گرفته است؛ پس این مسئله خارج از موضوع آیه و بهحق  آوری خویش به نوعی  نو

 تخصص خارج از بحث مورد نظر است. 
آورده شد نیز ناظر بر صدقه بر فقرا و مساکین است و ارتباطی با حق  دومی که برای عدم نفوذ این    ه  یآ 

مالکیت فکری نیز خالی از حق  تسلیط و تنافی آن با قول به نفوذ    قاعده  بحث مطرح شده ندارد. استدلال به  
مالکیت فکری مخالف با تسلیط  حق  طور که در استدلال بر این امر گفته شد،  اشکال نیست؛ چون همان

اولًا این قاعده محدود در جایی است کننده از مال خویش است؛ اما در جواب باید گفت،  شخص استفاده
شخص بر اموال خویش سبب ضرر به شخص دیگر نگردد؛ زیرا در این صورت ضرر،   سلطه  که استفاده و  

ده در این مسئله، حکم به جبران ضرر آن داده  گردد و به دلیل حاکم بودن این قاعمی  لاضرر  قاعده  مشمول  
شود. استفاده از اثر شخص بدون رضایت او، یکی از مصادیق ضرر منفی است که مستقیماً بر صاحب اثر می

  محقق « ممنوع است )لاضررفقهی به دلیل وجود »قاعدۀ    قاعده  گردد، پس استدلال به این روایت و  وارد می
شود و  قرار دادن مال، به نوعی صاحب ارزش مادی آن می  دی تحتشخص با  ثانیاً    ؛(۱۵۷  ،۱ج:  ق۱۴۰۶داماد،  

  مالیت پیدا کرده، ها و نبوغ صاحب اثر  ضمن تلاش  آنکهاجازه استفاده از آن را فقط دارد، اما ارزش معنوی  
 د.یر گنمیتحت ملکیت وی قرار 
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برای عدم مشروعیت    درباره   از شهید مطهری  به  حق  دلیلی که  نظریه کار  مالکیت فکری آورده شد، 
آورد، جزو انفال و بین مردم  دهد. شهید مطهری مطالبی را که مؤلّف به رشته تقریر میخوبی پاسخ آن را می

مشترک دانست؛ زیرا وی برای نوشتن اثر از تمامی موجودات که لازم بود، کمک گرفته است؛ اما نظریه کار  
وسیله کار و فعل خویش از موجودات کمک  گر این مسئله بود وقتی انسان بهطور که مطرح گردید، بیانهمان

مالکیت داشته باشد.  حق  تواند نسبت به آن  شود؛ پس میگرفت و خالق اثری شد، این اثر مختص به وی می
تنها این  ری با قداست علم هم باید گفت، نهمالکیت فکحق  مطالب دیگر نظیر مخالف بودن تعلّق گرفتن  

  وقتی  به این صورت که  .آید به قداست علم هم بیفزایدنظر می  مسئله با قداست علم تنافی ندارد، بلکه به
ارزش و اهمیت و قداست علم مورد احترام نوعی  گردد، بهای میشخص با خلق اثری، حائز دریافت هدیه

 گیرد.قرار می
صغری استدلال مورد خدشه است، زیرا   ازلحاظ در انتها باید گفت حرمت اخذ اجرت بر واجبات اولًا  

علم و تعلیم قرار گیرد، محرز نیست و ثانیاً کبری استدلال نیز کلیت ندارد؛ زیرا   تحت عنواناینکه اثر شخص  
ای بین واجب (؛ عده۳۴۵  ،۱ج  :۱۴۰۶براج،  اند )ابنبراج قول به حرمت مطلق دادهبرخی از علماء نظیر ابن

می حرام  را  تعبدی  واجبات  برای  اجرت  اخذ  و  شدند  قائل  فرق  تعبدی  و  )فخرالمتوصلی  قین،  حق  دانند 
دانند )خویی، خویی اخذ اجرت بر انجام واجب را مطلقاً جایز می  اللهآیت( و برخی مانند  ۴۰۸  ،۱ج :  ق۱۳۸۷
به۷۳۳  ،۱ج  :ش۱۳۷۷ قول  مراد کسانی که  به  (. حتی  را  بر حرام  اجرت  اخذ  بیان  حرمت  صورت مطلق 
»تعلیم« را    فقهااست و احدی از    اند، واجباتی از قبیل اذان، قضا، تغسیل میت، امامت در نماز واجبکرده

مالکیت  حق  عدم مشروعیت    ادلّه  با توجه به مطالبی که بیان شد و قصور    جزو این واجبات نام نبرده است. 
توان نتیجه گرفت این مسئله هم از منظر فقه و حقوق ایران اسلامی  موافقان آن، می  ادلّه  فکری و قوّت نظر  

 توان شک کرد. مورد قبول واقع شده و در نفوذ آن نمی
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 ، عمان: دار النفائس. المعاصرة  ةیالمعاملات المال (.۱۴۲۷) محمدعثمان ر،یشب
 . انیلیاسماع مؤسسه   :چهارم، قمچاپ  ، المکاسب ةیحاش  (.۱۳۷۰) محمدکاظم  دیس ،یزدی ییطباطبا
 . ینشر اسلام مؤسسه  ، قم: المهذب (.۱۴۰۶) براج  بن یزعبدالعز  ،یطرابلس
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: مدار الوطن اضیر   ،سریالفقه الم  (.۱۴۳۳)  یمابراه  بن  محمد  ،یمطلق، عبداللّه بن محمد و موس   ؛محمد  بن  عبداللّه  ار،یط
 للنشر. 

  ینی خمو نشر آثار امام    میتنظ   مؤسسه  اول، تهران:    چاپ، لةیالوس   ریتحر  یعل  قةیالتعل  (.۱۴۲۶)  یمحمدعل  ،یگرگان  یعلو 
 ره(.)

و    یپناه اشتهاردی و عل   یرمانک  ین موسو ید حسیس  محقق:  الفوائد،  ضاحیا  (.۱۳۸۷)  وسفی  بن  حسن  ن،یقحق  الم  فخر
 .انیلیاول، قم: اسماع ، چاپ یم بروجرد یعبدالرح

 دارالهجرة.  مؤسسه  :  رانیدوم، ا  ، چاپیالمخزوم یو مهد یسامرائ میابراه محقق: ،نی الع (.۱۴۰۹) احمد بن  لیخل  ،یدیفراه
 الرسالة.  مؤسسه  :  روتیهشتم، بچاپ  ،یقرقوش میمحمد نع محقق:  ،طیقاموس المح (.۱۴۲۶) نیمجدالد ،یآباد  روزیف
 .ةیمکتبة العصر جا: بی دوم،   ، چاپوسفیمحمد  خی ش محقق: ،ریالمصباح المن (.۱۴۱۸) محمد  بن احمد  ،یوم یق

 انتشارات بهنشر. جا: بی ، علم حقوق مقدّمه   (.۱۳۶۹) ناصر ان،یکاتوز 
 امام صادق. مؤسسه  ، قم: المجلة ریتحر .(تابی ) نی الغطاء، محمدحس کاشف

آخوند  یغفار  اکبری عل   محقق:  ،یالکاف  (.۱۴۰۷)  یعقوبمحمدبن   ،ینیکل محمد  چاپیو  دارالکتب   ،  تهران:  چهارم، 
 . ةیالاسلام

 راستاد.   ادی، تهران: بنحقوق ی نولوژیترم (.۱۳۶۳) محمدجعفر ،یلنگرود 
 . یدوازدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسلام  چاپ ،قواعد فقه (.۱۴۰۶) یمصطف دیداماد، س محقق
 انتشارات صدرا.جا: بی ستم،یبچاپ ، اسلام یبه نظام اقتصاد  ی نظر (.۱۳۹۲) یمرتض  ،یمطهر
اول، قم: نشر   ، چاپیز یمهر   یو مهد   یتیدرا  نی محمدحس  محقق:،ةی القواعد الفقه  (.۱۳۷۷)  حسن   دیس  ،یبجنورد   یموسو 

 .یالهاد
 

 https://www.leader.ir/fa/book/137 یاخامنه اللهآیتاستفتائات  
 https://www.sistani.org/persian/qa/02624 یستانیس اللهآیتاستفتائات 
 https://ahkam.makarem.ir/fa/home/istifta/260641 یراز یمکارم ش اللهآیتاستفتائات 
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